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مسئولان به مشکلات اعتراف کنند: 
با کاهش همبستگی اجتماعی در 
مواجهه با بحران رو به رو هستیم

یک جامعه شناس با اشــاره به این که با کاهش 
همبســتگی اجتماعی در مواجهه با بحران رو به رو 
هستیم، گفت: آسیب هایی که در حال حاضر شاهد 

آن هستیم، نتیجه بی مسئولیتی همه ماست. 
سعید معیدفر، با اشاره به سیر فزاینده آسیب های 
اجتماعی افزود: بیست سال پیش معتقد بودم، در 
شرایطی هستیم که باید هر چه زودتر درمان در این 
زمینه را آغاز و مشکلات پیش رو را پیش بینی کنیم و 
در این راستا همکاری آسیب شناسان و صاحب نظران 
هم مطالبه کنیم. اما رئیس جمهورهای مختلفی 
آمدند و رفتند و وعده هایی در خصوص حل مسائل 
اجتماعی به مردم دادند، اما این موضوعات در ردیف 
اولویت آن ها قرار نگرفت. این جامعه شناس و دانشیار 
بازنشسته گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران یادآور 
شد: اگرچه برای حل مشکلات دیر است، اما قدم اول 
برای مسئولان این است که به وجود مشکلات اعتراف 
کنند و با مسائل و آسیب های جدی جامعه روبه رو 
شوند و سعی نکنند، مسائل و مشکلات را نفی کنند و 
بگویند: این مسائل توطئه، بزرگ نمایی و سیاه نمایی 
دشمنان اســت.  معیدفر تاکید کرد: اگر احساس 
مسئولیت داشتیم، کار به این نقطه نمی رسید. در 
حال حاضر مسئولان و نهادها آن طور که باید در برابر 
مشکلات اقدام خاصی انجام نمی دهند و وظایف را بر 
دوش یکدیگر می اندازند. وی افزود: آسیب هایی که 
در حال حاضر شاهد آن هستیم، نتیجه بی مسئولیتی 
همه ماست، اما نکته ای که در این برهه حائز اهمیت 
است، عدم حساســیت مردم نسبت به موضوعات 
است؛ در گذشته مردم نسبت به مسائل حساسیت به 
خرج می دادند، اما در حال حاضر، مدت زیادی است، 
دولت ها این حساســیت ها را از مردم گرفته اند و به 

شکلی لجام گسیخته به خود منتقل کرده اند.
    

احتمال فیلترینگ هوشمند 
اینستاگرام

رییس پلیس فتای ناجا از طــرح جدید وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطلاعات بــرای فیلترینگ 

هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام خبر داد.
سردار سید کمال هادیان نفر درباره تغییر بستر 
اقدامات مجرمانه فضای مجازی پس از فیلترشدن 
تلگرام گفت: هم چنان بیشــتر جرائــم در فضای 
تلگرام رخ می دهد، به طوری که طبق آخرین آمارها 
۶۴ درصد جرائم در تلگرام و حــدود ۳۲ درصد در 
اینستاگرام رخ می دهد. وی درباره این که آیا امکان 
فیلترشدن اینســتاگرام وجود دارد یا خیر، افزود: 
تصمیم گیری در این خصــوص برعهده کارگروه 
تعیین محتوای مجرمانه یا شــورای عالی فضای 
مجازی است. رییس پلیس فتای ناجا با اشاره به طرح 
جدید وزارت ارتباطات برای فیلترینگ هوشمند 
محتوای مجرمانــه در اینســتاگرام گفت: وزارت 
ارتباطات سرویس جدیدی را طرح کرده که اگر این 
سرویس جدید بیاید می تواند با عبور از SSL جدید 
اینستاگرام ، فیلترینگ هوشمند را در اینستاگرام 
ارائه دهد کــه اگر این طرح را ارائه دهد بخشــی از 

محتوای مجرمانه کم می شود.
    

راه حل معاون وزیر برای 
کنترل »خشونت« در مدارس 

معــاون تربیــت بدنــی و ســلامت وزارت 
آموزش و پرورش از همکاری با انجمن اولیاء و مربیان 
برای آموزش کنترل خشــم خبر داد و عنوان کرد: 
متاسفانه امروز اولین آســیبی که در مدارس با آن 
مواجهیم، »خشونت« است. مهرزاد حمیدی، درباره 
اخبار منتشر شــده در ماه های اخیر مبنی بر تنبیه 
بدنی در مدارس و تعرض به معلمان و ضرب و جرح 
آن ها توسط خانواده دانش آموز در فضای رسانه ای 
و افزایش خشــونت ها اظهار کرد: از طریق سامانه 
»نماد« آســیب های اجتماعی را رصد می کنیم و 
مدیران مدارس مرتب درصد و نوع آسیب ها را گزارش 
می دهند. وی افزود: متاسفانه امروز اولین آسیبی که 
در مدارس با آن مواجهیم، خشــونت است. معاون 
تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان 
این که دوره های آموزشی مختلفی را پیش بینی و 
مدرسینی را برای کنترل خشم و خودکنترلی آموزش 
دادیم گفت: آسیب هایی که در مدرسه بروز می یابد 
ریشه اجتماعی و خانوادگی دارد و وقتی بچه ها در 
خانه با خشونت مواجه می شــوند آن را به صورت 

اکتسابی فرا می گیرند و در مدرسه بروز می دهند.

اخبار اجتماعی

آذر فخری، روزنامه نگار

ماجرایی که می خواهیــم وارد آن 
شویم، کمی پیچیده و سردرگم کننده 
است. ماجرایی که هم رشته های دراز 
دارد و هم ریشه های عمیق. رشته های 
درازی که در زندگی مان و به دســت و 
پای احساسات و عواطف مان می پیچند 
و ریشــه هایی که ما را تا اعماق پوچ و 

هیچ انگاری فرومی برند.
همه ما با برخورد نامناســب برخی 
از رانندگان با هم و در هنگام رانندگی 
یا پارک کردن، مواجه شــده ایم. همه 
ما دیده ایم که برخی از ایــن افراد، در 
برخوردهایی که بین شان پیش می آید 
و از قضا کاملا قابل چشم پوشی است، 
همدیگر را به باد فحش و ناسزا می گیرند 
و البته از ناســزاهای زشــت و رکیکی 
که حواله هم می کنند، کک شــان هم 
نمی گزد؛ یعنی به خاطر ناســزایی که 
از اسمش پیداست ناســزا و نارواست، 
ناراحت نمی شوند، به آن ها برنمی خورد، 
همان طور که در حال رانندگی یا انجام 
هر کار دیگری هستند چیزی می گویند 
و چیزی می شنوند و با این بدگفتاری ها 
و زشت سرایی ها، چیزی به شخصیت و 
خودارزش انگاری شان اصابت نمی کند. 
حتی دست از کاری که انجام می دهند، 
نمی کشند، پیاده نمی شوند که به ناسزا 
و ناروایی که شنیده اند، اعتراض کنند. 

می گذرند و می روند. 
مســئله »احتــرام بــه خــود« و 
»خودارزش انــگاری« تقریبا، موردی 
فراموش شده در بین افراد جامعه ماست. 

در جامعــه ای که مردم بــه راحتی به 
هم »فحش« و ناســزا می گویند و بر 
سر کوچک ترین مســئله، تمام وجود 
همدیگــر  و خانواده های شــان را به 
فضاحت می کشند، مشخص است که 
اتفاقات ناهنجــار روانی و فرهنگی رخ 
داده اســت. جامعه زیستی ما درست 
نقطه مقابل جوامعی است که لبخند 
زدن به کسی که از روبه رو می آید نشان 
احترام به خود و رعایت کردن نوعی آداب 
اجتماعی است. تصورش را بکنید اگر 
یکی از ما، زن یا مرد، به زن یا مردی که 
از روبه رو می آید، لبخند بزنیم باید چه 

مکافاتی را متحمل شویم!
به خودمان احترام نمی گذاریم

احـترام به خود، درک وقار و ارزش 
ذاتی »خود« است. احترام گذاشتن به 
خود، به داشتن هیچ توانایی یا رسیدن به 
هیچ موفقیتی بستگی ندارد: هر انسانی 
در این کره خاکی محترم به دنیا آمده 
اســت. اما در عمل این احترام همیشه 
به همه افراد داده نمی شود؛ خیلی مهم 
است بدانیم برای »احـترام به خود« نیاز 
به رسیدن به هیچ ایده آل خاصی نیست. 
دکتر محمد عباس زاده جامعه شناس، 
در ادامــه چنین می گوید: مــا باید در 
ارتباط های خانوادگی و اجتماعی مان، 
مرزهایی سالم تعیین کنیم. به خودمان 
اجازه ندهیم از احساس دیگران نسبت 
به خودمان سوءاستفاده کرده یا میزان 
احـــترام به خودمان را بــر مبنای آن 

پایه گذاری کنیم.
ما باید از خودمــان خوب مراقبت 
کنیم؛ هم در خوراک، هم در پوشاک، 
هم در رفتار متقابل با دیگران و هم در 
رابطه با رفتار دیگران نسبت به خودمان. 

شاید عجیب به نظر برسد؛ اما واقعیت 
این است که کسی که خوب می خورد 
و مواظب رژیم غذایی خود است، خوب 
می پوشد و مراقب تناسب رنگ هایی که 
انختاب می کند هست، کسی که مراقب 
وسایل خودش هست، کسی که از چراغ 
قرمز عبور نمی کنــد و منتظر می ماند 
بی آن که غر بزند، کســی که نوبتش را 
می پذیرد در جایی که باید در نوبت بماند 
و صبورانه انتظار می کشد، این فرد کسی 
است که به خودش احترام می گذارد و 
کسی که به خود احترام می گذارد، در 
پیرامون خود، فضایی از اعتماد و امنیت 
ایجاد می کند. اغلب مــردم به چنین 
افرادی با دیده احترام و تحســین نگاه 
می کنند، به آن ها با احســاس امنیت 
و اعتماد نزدیک می شــوند و می دانند 
که با چنین فردی چند چند هستند؛ 
تکلیف شان روشن است که با این آدم 
تا کجا می شود جلو رفت و از کجا به بعد 
باید دست نگه داشــت. اما افرادی هم 
هستند که دقیقا برعکس اند، به خوراک 
و پوشاک خود اهمیتی نمی دهند، کلا به 
همه چیز بی اعتنا هستند. گاهی خیلی 

گرم اند و گاهی خیلی سرد با این ادعا که 
»خاکی«انــد. و برای همین نه تکلیف 
خودشان با »خود«شان روشن است و 
نه تکلیف دیگران با آن ها. برای همین 
این افراد قابل اعتماد نیستند و نمی شود 
روی شان حسابی باز کرد و از آن ها انتظار 
داشــت. راز »احترام به خود« همین 
اســت؛ فردی که برای خودش احترام 
قائل است، می تواند در مشارکت های 
اجتماعی و در فعالیت های سیاسی موثر 
واقع شود. نتیجه طبیعی احترام به خود، 

»اعتماد به نفس« است.
جلب احترام دیگران 
در سایه احترام به خود

عباس زاده  چنین ادامه می دهد: به 
اعتقاد من، احترام به خود، درک وقار و 

ارزش ذاتی خود است. 
خیلی مهم اســت بدانیم وقتی به 
خودمان احتــرام بگذاریــم، متوجه 
می شویم که به دســت آوردن احترام 
دیگــران آســان تر می شــود و در 
موقعیت هایی شأن و منزلت ما را حفظ 
خواهد کرد.  درســت اســت که همه 
انســان ها محترم به دنیــا آمده اند اما 
کسانی هستند که از این قاعده مستثنی 
هستند و احترام بیشــتری را به خود 
جلب می کننــد. دلیــل آن می تواند 
موفقیت های آن ها، توانایی های ذاتی ، 

زیبایی و یا قهرمان بودن شان باشد.
برای این که احترام دیگران را جلب 
کنیم لازم نیســت در دنیــا معروف و 
مشهور باشیم. در محافل کوچک تر هم 
کسانی هستند که دیگران برای آن ها 
احترام ویژه ای قائلند و این در محدوده 
قدرت ماســت که به یکی از این افراد 
تبدیل شویم.  همه آدم ها به دنبال احترام 
هم نوعان شان هســتند؛ این مسئله 
کاملًا ذاتی است. وقتی حس می کنیم 
هیچ کس به ما احترام نمی گذارد، خیلی 
سخت است که مثبت و موفق باشیم. 
وقتی ما به خودمــان احترام نگذاریم، 
طوری رفتار خواهیم کرد که با خواست 

و علایق مان همخوانی ندارد.
افرادی که احســاس بی ارزشــی 
می کنند، برای مقابله با این مشکل دست 
به دامن شیوه های متفاوتی می شوند. 
برخی اعتماد به نفس خود را از دست 
می دهند، یعنی تســلیم اوضاع پیش 
آمده می شوند. برخی ظاهری طبیعی و 
موجه دارند و به نوعی از این مسئله فرار 
می کنند و برخی چنان رفتار می کنند 
که انگار اصلا دچار احساس بی ارزشی 
نیستند و ظاهری بســیار عالی، قوی و 
آسیب ناپذیر دارند. البته باید حواس مان 
باشــد انتخاب روش هــای مواجهه با 
مسائل به صورت ناخودآگاه است و فرد 
از انتخاب آن آگاهی ندارد. مثلا وقتی 
که ما تسلیم »تله بی ارزشی« می شویم، 
دوستان انتقادگر و طردکننده انتخاب 
می کنیم، خودمان را تحقیر می کنیم و 
در موقعیت هایی که زیردست و فرمانبر 
باشیم قرار می گیریم.اما اگر بخواهیم از 
تله ناخوشایند بی ارزشی اجتناب کنیم، 

احساسات و افکار واقعی خودمان را بیان 
نمی کنیم و اجــازه نمی دهیم دیگران 
به ما نزدیک شــوند تا مبادا به عیب و 
نقص های ما پی ببرند. واکنش سوم به 
»تله بی ارزشی« زمانی است که خود 
ما واکنش هــای افراطی از قبیل انتقاد 
و طرد دیگران را انجــام می دهیم، به 
گونه ای که انگار خود ما هیچ گونه عیب 
و ایرادی نداریم و رفتاری انتقادگرایانه 
یا برتری طلبانه نسبت به دیگران انجام 
می دهیم تا خودمان را بی نقص جلوه 
بدهیم. حتی آدم های خیلی مهربان هم 
نمی توانند با کسانی که علاقه و احترامی 
برای خود قائل نیستند همدردی کنند. 
در چنین شرایط درونی، روح خلاقیت 
نابود می شود و امکان ورود به صحنه های 
جدید و نو از بین می رود. اعتماد به نفس 
زمینه بروز خلاقیت ها و ظرفیت های 
درونــی را فراهم می کنــد. در برخی 
مواقع افراد از توانایی و استعداد بالایی 
برخوردارند اما جرأت، شهامت و اعتماد 
به نفس ندارند. فکر می کنند نظر آن ها 
اشتباه است و حتی از بیان آن خودداری 

می کنند.
ما ایرانی جماعت!

ســبک زندگی مــا، تحــت تاثیر 
جهانی شدن و شــتاب فناوری به طور 
شگفت انگیزی به ســمت فرد گرایی 
می رود. جامعه ایرانی بــه عنوان یک 
جامعه شــرقی، به طور ســنتی، یک 
جامعه جمع گراست. اما این وضعیت 
درحال تبدیل شدن به جامعه ای است 
که هر کسی فقط مشکل خود را می بیند 
و به تدریج مسایل دیگران را فراموش 
می کند. هرچند به دلیل حضور پررنگ و 
قوی فرهنگ دینی و سنت های دیرینه 
ایرانی، جامعه ما رنگ جمع گرایی خود 
را تا حد زیادی حفظ کرده و طبیعی این 
است  که با حفظ این ارزش ها، جامعه ما 
به راحتی به سمت فردگرایی افراطی 
نرود؛ اما رشد آن در شرایط امروز به ویژه 
بین نسل نو، نگران کننده است. فرهنگ 
ما ایرانی ها، فرهنگ »چهل همسایه« 
اســت! فردگرایی و گلیم خود را از آب 
کشیدن، ربطی به فرهنگ ایرانی ندارد، 
اما متاسفانه این اتفاق در بین ما افتاده؛ 
چــون در جامعه ای هســتیم که پراز 

تعارض است.
دکتر عبــاس زاده می گویــد بنا 
ندارم بحث را بغرنج و پیچیده کنم. به 
رفتارهای داخل خانه توجه کنید. در 
شهرهای بزرگ، هرکسی به آپارتمان 
وارد می شود، بلافاصله به اتاق شخصی 
خود مــی رود و در آن را بر روی دیگران 
می بندد و حریم بسیار خصوصی برای 
خود ایجاد می کند. متاســفانه، کمتر 
ســفره غذا پهن می شــود. هر کسی 
هرســاعت بخواهد غــذا می خورد. 
آنانی هم که غذای مادرشــان را میل 
می کنند، به کمک ماکروفر آن را گرم 
می کنند. اگر به نقش همین ماکروفر فکر 
کنیم، خواهیم دید که این دستگاه به 
مخرب ترین دستکاه برای واگرایی اهالی 

خانه و پهن نشدن سفره، تبدیل شده. در 
اکثر خانه ها، کتاب پیدا نمی شود، اما یک 
دستگاه ماکروفر با نشان های معروف 

حتما در آشپزخانه ها حضور دارد.
در نمایی دیگر، زمانی هم که اهالی 
خانه دور هم جمع می شوند، کمترین 
گفت وگو بین آن ها رد و بدل می شود. 
حتما در مهمانی ها دیده ایم که از میان 
ده نفر حاضر، حتما پنج شــش نفر با 
تلفن های همراه خــود درحال بازی، 
بلوتوث کردن، ارتباط واتســاپی و... با 
یکدیگر و یا با دیگران هستند. همه کنار 
هم نشسته اند اما در واقع با تلفن های 

خود حرف می زنند.
از طرف دیگر بــه تهران نگاه کنید: 
بدقوارگــی تهران به دلیــل معماری 
بی هویت آن اســت. بناهای تاریخی و 
فرهنگی یکی پس از دیگری تخریب و 
به بناهای به ظاهر مدرن اما بی هویت 
تبدیل می شوند. برخی مناطق آن قدر 
تغییر موضوع کاربری داده اند که واقعا 
شگفت انگیز است و نتیجه آن فشردگی 
روحی و کشیدن آه از نهاد شهروندان 
است. تصورکنید که اگر روزی راسته 
کتاب فروشی ها کم کم به مراکز تجاری 

تبدیل شوند چه می شود؟ 
 پروژه های شهری ما بدون در نظر 
گرفتن مســائل روانی و درونی انسان 
ایرانی، تربیت و بهداشت روح و روانش  
اجرا می شــود؛ بدون آن کــه به نتایج 
انسانی آن توجهی شود. پروژه تعریض 
نواب را در نظر بگیرید. این پروژه مصداق 
کامل یک فاجعه شهری و انسانی است 
که منجر به کوچ اجباری مردم محلات 
چهار راه اناری، ســینا، مرتضوی، و... 
شد و شنیدم برخی از قدیمی های این 
محله ها، به نوعی افسرده شدند. علاوه 
بر کوچ مردم، سبک محله ای این منطقه 
اصیل کاملا به هم خــورد. کاش فقط 
تعریض خیابان صورت می گرفت. اما 
خانه ها را خراب کردنــد، محله ها را به 
هم زدند، بافــت اجتماعی و عاطفی را 
نابود کردند و نهایتا، ســاختمان هایی 
علم کردند کــه روح و روان انســان را 
می فشــارد؛ به زبانی رســاتر، احترام 
به انســان و ارزش های ذاتی او در این 
معماری و شهرســازی به هیچ گرفته 

شده است. 

»احترام به خود« تقریبا در بین افراد جامعه فراموش شده است

در»تلهبیارزشی«افتادهایم!

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

پوچی، نا امیدی، بیکاری، احساس شکست، 
بحران های عاطفی، افســردگی، احساس گناه، 
نا مســاعد بودن شــرایط زندگــی خانوادگی، 
شــکنجه های روحی  و روانی موجود در خانواده، 
ازدواج اجباری، نرســیدن به عشق زندگی، فقر، 
حادثه های ناگوار، مشکلات و مسائل اقتصادی و 
غیره و غیره همگی این ها دلایل محکمه پسندی 
محسوب می شــوند تا فرد تصمیمش را قطعی 
کند و یک مشت قرص رنگارنگ به امید رهایی از 
زندگی فعلی مصرف نماید. در واقع چنین شخصی 
با خوردن قرص و پایان بخشیدن حیات خویش به 
طرز عجیبی می خواهد از دنیای اطرافش انتقام 

بگیرد. در رابطه با مســاله خودکشــی می دانیم 
حکومت، جامعه، خانواده، مســائل معیشــتی، 
سیســتم های اجتماعی و اقتصادی همه و همه 
عوامل مهمی هســتند که در بــروز این بحران 

اجتماعی-فرهنگی نقش و تاثیر شگرفی دارند. 
براین اســاس روانشناســان با توجه به آمار و 
گزارش های بدست آمده از پزشکی قانونی کشور 
بر این باورند، شرایط کشور به لحاظ وضعیت »اقدام 
به خودکشی« در موقعیت حساسی به سر می برد؛ 
گویی که ایران با بحران خود کشــی مواجه شده 
است. مســاله حائز اهمیت میانگین رنج سنی 
افرادی است که اقدام به خودکشی می کنند؛ بنابر 
اطلاعات گزارش شده میزان مرگ و میر ناشی از 
خودکشی در رده سنی نوجوانان و جوانان به شدت 
فزونی یافته اســت. در همین راستا روانشناسان 

اظهار می دارند زندگی در دنیــای مدرن بدلیل 
پیچیدگی ها و مشکلات خاص خود گاهی اوقات 
فشار هایی را بر فرد وارد می سازد که وی مرگ را 
تنها راه چاره برای خاتمه دادن مشکلات زندگانی 
خویش تلقی می کند. چنین شــخصی بیشتر 
می خواهد از رنجی که گرفتار آن شده، رهایی یابد و 
ممکن است واقعا قصد خودکشی هم درکار نباشد؛ 
اما شرایط زندگی او را به سمت و سویی می کشاند 
که در چنین موقعیتی خودکشی را تنها راه نجات 

از فلاکت زندگی تصور می کند. 
به عبارتی از یک ســو فرد احســاس می کند 
نمی تواند برای زندگانی خویش معنا و هدفی پیدا 
کند و از سویی دیگر به علت چیرگی و فشار بیش 
از حد نا امیدی، ضعــف و نا توانی در فراهم آوردن 
زندگی بهتر، اقدام به خودکشی را راه حل مناسبی 

برای خلاصی از مشــکلاتش در نظــر می گیرد. 
روانشناسان بر اســاس تحقیقات و پژوهش های 
انجام شده بر این باورند همه افراد در طول زندگی 
کما بیش با مشــکلات عدیده ای روبرو می شوند 
که اعتماد به نفس آنها را شــدیدا تحت تاثیر قرار 
می دهد و احساســاتی همچون بی ارزش بودن و 
دوست داشتنی نبودن را در آنها به راه می اندازد؛ 
در اینصورت هر شخصی باتوجه به ظرفیت های 
ساختار هیجانی منحصر به فرد خویش به گونه ای 
متفاوت به چنین شرایطی پاسخ می دهد؛ در این 
میان بعضی از افراد نیز هستند که تحمل مشکلات 
و ناملایمات زندگی برایشان بسیار صعب قلمداد 
می شود که برای رهایی از این وضعیت، خطر اقدام 
به خودکشی را به عنوان ساده ترین راه حل به جان 

می خرند. 
از اینرو روانشناسان خاطر نشان می کنند در 
برای تشخیص اینکه آیا واقعا فردی قصد خودکشی 
دارد یا خیر، فقط کافی اســت موقعیت بحرانی 
بوجود آمــده را از زاویه دید او بنگریــد و ارزیابی 

کنید؛ زیرا ممکن است موضوعی که از نظر شما کم 
اهمیت تلقی می شود به نظر شخص دیگری بسیار 
مهم و خطیر جلوه نماید. از این رو در چنین افرادی 
نشــانه ها و علایمی همچون تغییرات ناگهانی و 
شدید خلق و خو، احساس افسردگی و پوچی، ابراز 
درماندگی، تنهایی و ناامیدی شدید می تواند زنگ 
خطری جدی تلقی شود.  بنابراین پیرو مطالب ذکر 
شده تاکید می شود که در برخورد با کسی که قصد 
خودکشی دارد و یا اینکه یکبار اقدامی ناموفق در 
این زمینه داشته جانب احتیاط را بدقت رعایت 
کنید و فقط با تمام وجود به حرف ها و درد و دل های 
او گوش فرا دهید و ضمن درک وی، حمایت های 
عاطفی و معنوی خویش را به او ابراز نمایید. البته 
باید به یاد داشته باشید که چنین فردی در موقعیت 
بحران عاطفی قــرار دارد و نمی تواند درســت و 
منطقی تعقل کند، از اینرو وی را تشویق و ترغیب 
نمایید که حتما برای حل مســائل روانشناختی 
خویش از مساعدت های متخصصین روانشناس 

بهره مند شود.

خودکشی؛ پریشانی و آشفتگی احوال

مسئله »احترام به خود« و »خود ارزش انگاری« تقریبا، موردی فراموش شده در بین 
افراد جامعه ماست. در جامعه ای که مردم به راحتی به هم »فحش« و ناسزا می گویند و بر 

سر کوچک ترین مسئله، تمام وجود همدیگر  و خانواده های شان را به فضاحت می کشند، 
مشخص است که اتفاقات ناهنجار روانی و فرهنگی رخ داده است. جامعه زیستی ما 
درست نقطه مقابل جوامعی است که لبخند زدن به کسی که از روبه رو می آید نشان 

احترام به خود و رعایت کردن نوعی آداب اجتماعی است.

همه آدم ها به دنبال احترام 
هم نوعان شان هستند؛ 

این مسئله کاملًا ذاتی 
است. وقتی حس می کنیم 

هیچ کس به ما احترام 
نمی گذارد، خیلی سخت 

است که مثبت و موفق 
باشیم. وقتی ما به خودمان 

احترام نگذاریم، طوری 
رفتار خواهیم کرد که 

با خواست و علایق مان 
همخوانی ندارد

فرهنگ ما ایرانی ها، 
فرهنگ »چهل همسایه« 

است! فردگرایی و گلیم خود 
را از آب کشیدن، ربطی به 
فرهنگ ایرانی ندارد، اما 

متاسفانه این اتفاق در بین 
ما افتاده؛ چون در جامعه ای 

هستیم که پراز تعارض 
است
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